پاسخنامه آزمون فقه 1 
1ـ شش اصطلاح از اصطلاحات زیر را که در دانش فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد انتخاب کرده و دربارۀ هرکدام حداکثر در یک سطر توضیح دهید. (دو مورد را به انتخاب خود حذف نمایید): 
ادله تفصیلیه، حکم فرعی، حکم وضعی، ایقاع، شرط ذُکری، سلوک خاص، قدیمین، عصر تقلید. 
·        ادله تفصیلیه:  ادله‌ای که فقیه به استناد آنها به کشف و استنباط احکام شرعی می‌پردازد؛ که عبارتند از قرآن، سنت، اجماع و عقل                                               
·        حکم فرعی: احکام شرعیِ فرعی به احکامی گفته می‌شود که جزء احکام اصلی نبوده و  در صدد شکل‌ دادن به رفتار مکلفان هستند.
·        حکم وضعی: احکامی که باواسطه به فعل انسان مربوط می‌شوند و متضمن هست و نیست هستند «احکام وضعی» نامیده می‌شوند.
·        ایقاع : ایقاعات، معاملاتی است که در آنها اجرای یک صیغه کافی است.
·    شرط ذکری: شروطی هستند که علم مکلف در شرطیت آنها دخیل است. مثل «لزوم پاک بودن لباس نمازگزار» که اگر شخص علم به نجاست لباس خود نداشته باشد، شرط نیست.
·        سلوک خاص: سلوک خاص مربوط به رفتارهای فردی انسان است که خود به دو بخش تقسیم می‌شود: رفتارهای فردیِ خانوادگی همچون ازدواج و طلاق و رفتارهای فردی غیرخانوادگی مانند صید و ذباحه.
·        قدیمین: مراد ابن ابی عقیل و ابن جنید اسکافی است.
·    عصر تقلید: دوران پس از شیخ طوسی تا تألیف کتاب سرائر توسط ابن ادریس را (که طی آن فقهاء شیعه مجذوب آراء شیخ بودند)«عصر تقلید» می نامند.
 
2ـ کتب فقهی زیر توسط کدام فقیهان به رشته تحریر در آمده است؟ (دو مورد را به انتخاب خود حذف نمایید.) (2نمره)
التمسک بحبل آل الرسول، المبسوط، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، شرایع الاسلام، جواهرالکلام، الروضة البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیه، جامع عباسی، العروة الوثقی، منهاج الصالحین، وسیله النجاه، تحریرالوسیله، ارشاد الأذهان.
·        التمسک بحبل آل الرسول: ابن ابی‌عقیل
·        المبسوط: شیخ طوسی
·        السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی: ابن ادریس حلی
·        شرایع الاسلام: محقق حلّی
·        جواهرالکلام: شیخ محمدحسین نجفی
·        الروضة البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیه: زین الدین بن علی عاملی؛ معروف به شهید ثانی
·        جامع عباسی: بهاء الدین محمد عاملی؛ معروف به شیخ بهایی
·        العروة الوثقی: سید محمدکاظم طباطبایی یزدی
·        منهاج الصالحین: سید ابوالقاسم خوئی
·        وسیله النجاه: سید ابوالحسن اصفهانی
·        تحریرالوسیله: امام خمینی 
·        ارشاد الأذهان: علامه حلّی
3ـ معنای «احتیاط واجب» و «احتیاط مستحب» و چگونگی تشخیص آن ها در متون فقهی را با ذکر مثالهای فرضی توضیح دهید. در صورت تمایل می‌توانید از متن زیر هم استفاده کنید: (2 نمره)
«الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم، وأما إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: وإن كان الأحوط كذا، أو ملحوقا بالفتوى على خلافه كأن يقول: الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا أو وإن كان الأقوى كذا، أو كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب كأن يقول: الأولى والأحوط كذا جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.»
اگر مجتهد در فرایند اجتهاد به یقین نرسد حکم به احتیاط می‌کند. 
گاه مجتهد فتوای صریحی می‌دهد و سپس به دلیل وجود برخی مدارک دیگر غیر از آنچه که فتوای خود را بر آنها استوار ساخته است (که به لحاظ صحت و اهمیت در پایه‌ای نبوده‌اند که بتوانند در برابر ادلۀ اصلی مقاومت کنند و در عین حال، کاملاً هم مردود و قابل چشم‌پوشی نبوده‌اند)، به مقلدان خود احتیاط را پیشنهاد می دهد که در ادبیات فقهی به آن «احتیاط مستحب» گفته می شود.  
مثال: «لو شک فی بعض اجزاء التیمم بعد الفراغ منه لایعتنی وبنی علی الصحة ... والأحوط الاعتناء بالشک». در اینجا مجتهد نظریه و فتوای خود را دربارۀ این مسئله که «اگر مکلف پس از فراغت از تیمم شک کرد که برای نمونه دست راستش را مسح نموده یا خیر، تکلیفش چیست؟» صریحاً ابراز کرده و فرموده است که شک مزبور معتبر و قابل اعتنا نیست. اما پس از آن به دلیل وجود برخی مدارک دیگر به مقلدان خود توصیه می‌کند که بهتر است به شک خود اعتنا کرده و مثلاً تیمم را اعاده کنند.
اما در مواردی دیگر مجتهد پس از بررسی ادله و یا به استناد اصول عملیه به فتوای صریحی نمی‌رسد. در این شرایط مجتهد اقدام به صدور فتوی نمی‌کند، اما مقلدان خود را الزام می‌کند که در مسئلۀ مورد نظر احتیاط کنند. این‌گونه احتیاط در ادبیات مجتهدان، «احتیاط واجب» خوانده می‌شود.
مثال: «الأحوط إتیان الحمد والصلوه فی الخطبة بالعربی وإن کان الخطیب والمستمع غیرعربی». مجتهد پس از بررسی ادله، در این مسئله که «آیا حمد نمودن خداوند و درود فرستادن بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) که از واجبات خطبۀ نخست در نماز جمعه است، در صورتی که خطیب جمعه و مستمعان غیرعرب باشند، باید به عربی بیان شود یا عربی بودن آن لازم نیست؟» به نظریۀ آشکار و روشنی نرسیده است. در عین حال، حسب ادلۀ موجود، و یا به استناد اصول عملیه، نمی‌تواند فتوا به جواز حمد و صلوات به غیرعربی بدهد. در این شرایط مجتهد اقدام به صدور فتوی نمی‌کند، اما مقلدان خود را الزام می‌کند که در مسئلۀ مورد نظر احتیاط کنند
بنابراین می توان گفت احتیاط مستحب همواره همراه فتوا است یعنی پیش یا پس از آن، مجتهد نظر صریح و قاطع خود را در موضوع مورد نظر ابراز کرده است؛ اما احتیاط واجب همراه فتوا نیست، زیرا اصولاً احتیاط واجب در شرایطی مطرح می‌شود که مجتهد از بررسی ادلۀ اجتهادی به نظریه و فتوا در آن موضوع نرسیده باشد. عمل به احتیاط مستحب، همچنان که از ظاهر آن پیدا است، واجب نیست و مقلد می‌تواند مطابق آن عمل نکند. اما در مواجهه با احتیاط واجب، مقلد باید یکی از دو راه را انتخاب کند: راه نخست اینکه بر اساس مفاد آن عمل نماید، مثلاً در نمونۀ بالا حمد و صلوات را به عربی بیان کند. راه دوم این است که به مجتهد دیگری که از نظر اعلمیت در رتبۀ بعد از مجتهد اعلم قرار دارد، مراجعه کند، چنانچه مجتهد مزبور در آن مسئله فتوی داشته باشد، مقلد می‌تواند به فتوای او عمل کند. اگر آن مجتهد هم در مسئلۀ مزبور به فتوا نرسیده و احتیاط کرده باشد، نوبت به مجتهد بعدی می‌رسد (الأعلم فالأعلم).
چگونگی تشخیص احتیاط واجب: قبل یا بعد از آن فتوایی وجود ندارد.
چگونگی تشخیص احتیاط مستحب: قبل یا بعد از آن فتوا وجود دارد. یا در کلام قرینه ای دال بر استحباب احتیاط وجود دارد. مثلاً گفته شده است: «الأحوط الأولی ...»
 4ـ قواعد فقهی «استصحاب»، «فراغ» و «تجاوز» را مختصراً تعریف کرده، تفاوت بنیادین هریک از آنها را با دو قاعده دیگر بنویسید. (2نمره)
 قاعده استصحاب: طبق قاعده استصحاب در صورتی که نسبت به موضوعی قبلاً یقین داشته باشیم، پس از بروز شک باید یقین سابق را مبنای عمل قرار دهیم. (لا تنقض الیقیین بالشک)
قاعدۀ فراغ: اعتنا نکردن به شک پس از اتمام عمل.
قاعدۀ تجاوز: اعتنا نکردن به شک در اثنای انجام عمل.
تفاوت قاعده استصحاب با دو قاعده دیگر در این است که در استصحاب برخلاف دو قاعده دیگر، «یقین سابق» در کار است. تفاوت دو قاعده دیگر در این است که محل کاربرد قاعده فراغ پس از اتمام عمل و محل کاربست قاعده تجاوز قبل از اتمام عمل و در حین انجام آن است.
5ـ «غروب»، «مغرب» و «منتصف اللیل» را تعریف کنید. در مواردی که لازم است به اختلاف دیدگاه‌ها و ثمره عملی آن اشاره فرمایید.
منظور از غروب، لحظه‌ای است که قرص خورشید در افق پنهان می‌شود و دیگر دیده نمی‌شود. بنابر اعتقاد دسته ای از مجتهدان تعریف غروب با مغرب یکی است.
در مقابل، عده‌ای دیگر از فقیهان شیعه، به استناد پاره‌ای از روایات، مغرب را مرادف با غروب آفتاب نمی‌دانند و معتقدند که نشانۀ فرا رسیدن مغرب، «ذهاب حمرۀ مشرقیه» است.
دربارۀ معنی «نصف شب» هم اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقیهان نصف شب را «حد وسط غروب خورشید تا طلوع فجر (ابتدای وقت نماز صبح)» می‌دانند و برخی دیگر، آن را «حد وسط غروب خورشید و طلوع خورشید (انتهای وقت نماز صبح)» می‌شمارند. 
6ـ فقها برای وضو پنج غایت مختلف به شرح زیر ذکر کرده‌اند:
·        ما کان الوضوء شرطاً لصحته؛ خواندن نماز اعم از واجب و مستحبی؛ انجام طواف واجب. 
·        ما کان الوضوء شرطاً لجوازه؛ مس خط قرآن و مس نام خداوند و صفات خاصه او و ...
·        ما کان الوضوء شرطاً لکماله؛ قرائت قرآن زیارت معصومان و اولیاء الله و خواندن نماز میت
·        ما کان الوضوء شرطاً لرفع الکراهة او تخفیف الکراهة؛ وضو گرفتن به هنگام خوردن، آشامیدن و خوابیدن در حال جنابت
·        استحبابه لذاته؛ هنگام خوابیدن؛ طلب حاجت از خداوند و برای داخل شدن در مسجد.
7ـ از عبارت زیر هشت مطلب فقهی قابل استفاده است:
«الماء القلیل و هو الماء الراکد الذی لم یبلغ کرا و لم یکن له مادة ینفعل بمجرد الملاقاة مع النجس اجماعاً، و مع المتنجس علی المشهور، لمفهوم قوله علیه السلام: «اذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شیء» و لایطهر المتنجس الا بالصب علیه مرتین و یجتنب من غسالته الأولی اجماعاً، و عن الثانیة حسب المشهور و غسل الثوب او الفراش و ما شابههما به یحتاج الی العصر و خروج الغساله.» (2 نمره)
مطالبی را که از این عبارت برداشت می‌کنید به صورت واضح و مختصر (هر مطلب حداکثر در یک سطر) بنویسید.
1ـ آب قلیل آبی است که راکد است و از نظر مقدار به میزان آب کر نمی رسد و به منبعی متصل نیست. (الماء القلیل و هو الماء الراکد الذی لم یبلغ کرا و لم یکن له مادة)
2ـ طبق نظر اجماع فقها، آب قلیل به مجرد برخورد با عین نجاست، نجس می شود. (ینفعل بمجرد الملاقاة مع النجس اجماعاً)
3ـ طبق نظر مشهور علما آب قلیل به مجرد برخورد با شیء‌ متنجس، نجس می شود. (و مع المتنجس علی المشهور)
4ـ فقها برای اثبات دو حکم فوق به مفهوم روایت «اذا کان الماء قدر کر لم ینجّسه شیء» استناد کرده اند یعنی «اگر آب به اندازه کر نباشد، ینجّسه شیء». (لمفهوم قوله علیه السلام ....) 
5ـ تنها راه پاک شدن شیء متنجس با آب قلیل این است که آب قلیل دو بار بر روی شیء متنجس ریخته شود. (و لایطهر المتنجس الا بالصب علیه مرتین)
6ـ  به اجماع فقها باید از آب قلیلی که در مرتبه نخست بر روی شیء متنجس ریخته و از آن جدا می شود (غساله اول)  اجتناب کرد. (و یجتنب من غسالته الأولی اجماعاً)
7ـ طبق فتوای مشهور فقها باید از غساله دوم نیز پرهیز نمود. (و عن الثانیة حسب المشهور)
8ـ در شستشوی فرش و لباس و غیره با آب قلیل باید آنها را فشار داده و غساله آن را خارج کرد. (و غسل الثوب او الفراش و ما شابههما به یحتاج الی العصر و خروج الغساله)
8ـ اگر مکلف در مورد نجاست یا طهارت اشیائی که با آنها سر وکار دارد «یقین» نداشته باشد، باید مطابق «امارات» عمل کند و اگر اماره هم وجود نداشته باشد، باید مطابق «اصول عملیه» رفتار نماید. 
با ذکر مثالهای مناسب توضیح دهید که منظور از «اماره» و «اصل عملی» در عبارت بالا چیست. 
1.    یقین دارید که فرش منزلتان نجس است. در این صورت حتماً باید براساس علم و یقین خود عمل کنید و حتی اگر همسر شما نجس بودن آن را انکار کند، تکلیف شما عوض نمی شود.
2.       به منزل وارد شده اید. همسر شما می گوید فرش اتاق پذیرایی نجس شده است. ممکن است از گفته وی برای شما «یقین» حاصل نشود. اما او «ذوالید» است و خبر ذوالید «اماره» محسوب می شود. در شرایط فقدان یقین، باید مطابق اماره عمل کنیم.
3.    یقین به نجاست فرش منزل نداریم. اخبار ذوالید هم در کار نیست. اگر به هر دلیلی نسبت به طهارت آن مشکوک شویم، دو فرض قابل تصور است. نخست این که نسبت به وضعیت قبلی آن یقین داریم (مثلاً یقین داریم امروز صبح که منزل را ترک می کردیم فرش پاک بوده است) در این صورت قاعده استصحاب را اجرا کرده و به استمرار پاکی آن حکم می کنیم. فرض دوم این است که از حالت سابقه مطلع نیستیم. در این فرض هم حکم به طهارت می کنیم اما نه از باب اجرای قاعده استصحاب (چون طبق فرض، حالت سابقه را نمی دانیم و قاعده استصحاب تنها در صورت اطلاع از حالت سابقه قابل اجراست) بلکه از باب اجرای قاعده «اصاله الطهاره». بنابراین، اگر یقین و اماره در کار نبود، به کمک اصل مشکل را حل و تکلیف خود را معلوم می کنیم.
